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 چکیده

تهی کردن کالبد معماری اسلامی از معنا، به مسخ ماهیت معماری اسلامی منجر خواهد شد. 
کند، علاوه بر استفاده از عناصر و مواد در بهترین حالت فضایی که این معماری طراحی می

ی دارد، به نحوی بهره چه که قابلیت انطباق با معانی رمزی و عمیق اسلامکاربری خود، از هرآن
برد که این عناصر حامل مفاهیم عرفانی در کالبد معماری آید. آب و آینه با معماری اسلامی می

همراهی دیرین دارد. آیا آب و آینه را با توجه به نحوۀ حضور در معماری اسلامی و فضاهایی 
-ست؟ آب به عنوان شریفتوان نشان از مفاهیم اسلامی دانها بهره برده شده است، میکه از آن

کنندگی و ایجاد ترین نعمتی که خداوند سبحان به انسان ارزانی کرده است، علاوه بر نقش خنک
گردد و با آینه در ویژگی طراوت در فضای معماری اسلامی، محمل معانی عمیق عرفانی می

بنا به کار  یابد. آینه نیز همچون آبی است که در درونانعکاس نقوش و تصاویر  اشتراک می
رود که تنها نقش آن انعکاس تصاویر و نقوش است. مفهوم آینه در عرفان اسلامی بسیار می

کارگیری آن در معماری اسلامی و معانی که این نوع کاربرد بر پردامنه طرح گردیده و نحوه به
مت کشد نیز بسیار عمیق و قابل تأمل است. در این پژوهش، سعی بر این است تا حکدوش می

 کاربرد آب و آیینه در معماری طرح و تبیین شود.
 .عرفان، رمز، حکمت ،یاسلام یمعمار نه،یآب، آ ها:کلید واژه
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 مقدمه 

اسلامی از  معماری اسلامی بر پایۀ حضور معنا در کالبد معماری نهاده شده است. معماری 

به نمایش  امر قدسی راکند تا گذرد و با سیر از ظاهر به باطن، تلاش میکارکردگرایی درمی

لاوه بر عبگذارد. معماری اسلامی در بهترین حالت خویش دارای مراتب است و معمار مسلمان 

داند، به ظاهر نمی ساختن مکانی برای زیستن انسان، به تناسب تعریفی که از او دارد و او را منحصر

راتب وجودی مزهای یکی از شود که هر مرتبه نیابرای مکان زیستنش نیز مراتب متعددی قائل می

به شکلی  در معماری اسلامی، معمار سعی دارد از طریق معماری .سازدانسان را برآورده می

ی را در نمادین، جایگاه حقیقی انسان را در هستی به او یادآوری کند. به همین جهت، هست

ا در میان لی فضکند و انسان را به عنوان حاکم اصترین شکل خود در معماری بازسازی میکلی

رون خود و سراسر دهد. لذا انسان با فضا غریبه نیست، بلکه آن را بازتابی از دکل هستی قرار می

شود و از می(. معماری اسلامی منحصر در ظاهر بنا و کارکرد ن1392کار، داند )نقرهوجود می

امر قدسی  د، حاملگیرد که علاوه بر کارکرد و زیبایی ظاهری خوعناصر و مواد چنان بهره می

 گردد. می

آن باشد، هر  تواند تفسیر کاملی ازبنابراین تفسیر ظاهری از ساختار معماری اسلامی، نمی

رای رهیافت بنواز و قابل تحسین است، اما العادۀ آن، چشمچند زیبایی ظاهری  و ساختار فوق

و جایگاه  ولیبسم عناصرها مراد گردیده است، باید از سمبدرست به معانی که در ورای صورت

 آن در معماری اسلامی پرده برداشت.

بب کاربرد از میان عناصری که در معماری اسلامی به کار رفته است، آب و آینه، هم به س

وجه است. تگردد، مورد و جایگاه ویژۀ خود و هم معانی که در عرفان اسلامی برای آن ذکر می

در ساختار بنا  ی، جایگاه و نحوه کاربرد این عناصر راتذکار معانی آب و آینه در معماری اسلام

 کند.عمیقاً تبیین می

جا که ویژگی آب و آینه متفاوت از عناصری هستند که الزاماً در ساختمان بنا باید از آن

کارگیری و نحوۀ صورت بخشی به آن، کارکرد خاصی را بر عهده داشته باشند، در محل به

که تابع واهد بود. بنابراین کیفیت استفاده از این عناصر بیش از ایندست معمار مسلمان بازتر خ
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کند. در نتیجه، در شناسی معمار آن تبعیت میساختارهای ضروری باشد، از قوۀ خیال و جمال

توانیم با نگاه که در کارکردها محصور شویم، میتحلیل معانی کاربردی آب و آینه بیش از این

 سخن بگوییم.  هاتری از رموز آنوسیع

که «  سلامیکاری در معماری ابررسی حکمت هنر آینه»ای با عنوان پیش از این، در مقاله

م سمبول توسط ناهیده تقوی نگاشته شده است، به بررسی مفهوم نور مطلق خداوند که در اسلا

تلقی  سنتی وکاری را هنری دینی هدایت مومنین از تاریکی به ظلمت است، پرداخته و هنر آینه

معماری با توجه  کاری در تلطیف فضایوری از هنر آینهبهره»ای نیز با عنوان کرده است.  مقاله

های یدگاهدنوشتۀ علی ترکمان و امیرحسین فرشچیان، به « به بازانگاری فضای معماری اسلامی

ته شده نوش کاری و مبحث تزیین پرداخته است. مقالات دیگری نیز در این موضوعسنتی به آینه

ای نیز با قالهماند. کاری در دورۀ صفوی و قاجار پرداختهاست که  اختصاصاً به بررسی هنر آینه

نی را با نوشتۀ هدی علم الهدی، کاربرد آب در معماری ایرا« آب در معماری ایرانی»عنوان 

 نگاهی تاریخی مورد بررسی قرار داده است.

عماری اسلامی تاریخی به کاربرد آب و آینه در م در این نوشتار، تلاش می شود که از نگاه 

 گذر شود و به مباحث حکمی آن در معماری اسلامی پرداخته شود.

 

 معماری اسلامی

های ظهور یک حقیقت هنری در کالبد مادی به ترین جلوهمعماری اسلامی یکی از بزرگ

نر اسلامی، توانسته است های هترین شاخهآید. معماری اسلامی به مثابۀ یکی از بزرگشمار می

های گوناگون  نهادینه بخش عظیمی از خصوصیات هنر اسلامی را در بستر زمان و در طول دوره

سازد. صرفاً در زمانۀ حاضر که سنت شفاهی تا حد زیادی فراموش شده است و بسیاری از 

اسلامی به صراحت آید تا سرشت اسلامی معماری اند، لازم میمسلمانان از این رابطه غافل مانده

تعریف شود. در واقع، معماری قدسی اسلام تبلور معنویت اسلامی و کلیدی برای درک این 

-آفریند، سرپناهی ایجاد میمعنویت است. به برکت این معنویت، فضاهایی که این معماری می

سمانی، تواند نه فقط از آرامش و هماهنگی طبیعت بکر، بلکه از بهشت آکند که انسان در آن می
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که طبیعت بکر تجلی آن است، بهره برد؛ بهشتی که انسان در عمق و مرکز وجود خود دارد، 

شود، چون دل مومن عرش رحمان است ) نصر، انداز میجایی که حضور الهی در آن طنین

1389 :70.) 

-کنیکبدیهی است که معماری هنری برای نظم بخشیدن به فضا و معماری قدسی به مدد ت

ریق طلف معماری، هدف اصلی خود را در قرار دادن انسان در محضر پروردگار از های مخت

بخشد. سازد، تحقق میدهد و مزین میسازد و بدان نظم میتقدس بخشیدن به فضایی که می

ندسۀ هفضای معماری اسلامی فضای کمّی هندسۀ دکارتی نیست، بلکه فضایی کیفی مرتبط با 

 (.56ـ55کند )همان: امر قدسی، انتظام پیدا میقدسی است که به واسطۀ حضور 
دین در  اسلام با رد تمایز میان امر قدسی و امر ناسوتی، با دخالت دادن»

های زندگی و خود زندگی در ریتم مناسک و الگوهای ارزشی تمام عرصه

ست کند که در معماری آن متجلی اسازد، جامعیتی خلق میکه دین معین می

 (.69)همان: 

اند ری داشتهاین نوشتار بر این است تا از کاربردهای ساختاری که آب و آینه در معماقصد 

وریم. آدرگذریم و بکوشیم تا معانی رمزی حضور آب و آینه را در معماری اسلامی به دست 

-فی نمیکنندگی برای آب در معماری به هیچ عنوان نالبته که کاربردهایی همچون نقش خنک

 د؛ چرا کهکاربرد آب به عنوان نقش اتم و اکمل در معماری اکتفا نمی شوشود، بلکه به این 
ای هر هر ظاهری را باطنی است. ظاهر مظهر باطن است. باید متقابلاً بر»

ن است. باطن نیز ظاهری وجود داشته باشد. ظاهر جنبۀ مرئی و نمایان شده باط

ر طبیعی( ظاهباطن حقیقت روحانی، حقیقت، راز، گنوس، معنا )محتوای فوق 

الم گیرد و قوام باطن در عالم غیب )عاست. ظاهر در عالم شهادت قوام می

 (.1/132: 1391)کربن،  «فوق محسوس( است

های معماری قدسی هم به مدد تکنیک -معماری هنری برای نظم بخشیدن به فضا است 

ر از طریق تقدس و هدف اصلی خود را در قراردادن انسان در محضر پروردگا  -مختلف معماری 

بخشد. معماری سازد، تحقق میدهد و مزین میسازد و بدان نظم میبخشیدن به فضایی که می

بخش حقیقت خلقت خداوند از خلال علمی است که ساختار معماری و قدسی اسلام تجلی
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خلقت هر دو برآن پایه استوار است. این معماری بر فیض و برکت صدور یافته از کلام وحی 

باشد که تناظر و تطابق میان معماری قدسی و طبیعت در اسلام را ممکن ساخته است می متکی

معمار در همۀ این شئون مادی )موضوع و عملکرد بنا، مواد و مصالح، وجوه  .(1396کار، )نقره

پردازد. این سیر در وجوه عملکردی به این فنی و شرایط محیطی( به سیر از ظاهر به باطن می

گیرد، بنا باید علاوه بر رفع نیازهایی که از شأن جسمانی و دنیوی انسان سرچشمه می معناست که

آموزند که متناظر با نیازهای شأن روحانی و اخروی او را هم برآورده سازد. متون دینی به ما می

ای هر نیاز ظاهری جسم، روح انسان هم نیازی دارد. لذا معمار این سیر از ظاهر به باطن را، که معن

داد. این حقیقی ذکر و جوهر عبادت است، در معماری خود متناسب با موضوع بنا، تسری می

سیر یا عبور از ظاهر به باطن در مورد مواد ساختمانی به این معناست که ماده بر اثر تصرفات 

معمار چنان شود که از صورت مادی خود و لوازم و صفات آن فاصله بگیرد و به صورت باطنی 

پذیری، فسادناپذیری، پذیری، تورق و شکلرو، طلا با صیقلی خود نزدیک گردد. از اینو مثال

شد. آینه و شیشه را هم که هرکدام اش نزد او به اشرف مواد تبدیل میدرخشندگی و رنگ آفتابی

توانند جسم بنا را سبک و لطیف و شفاف جلوه اند و میهای ظاهری مادهبه وجهی فاقد کدورت

 (.25ـ23: 1389یافت )بهشتی، ا مقصود خود متناسب میدهند، ب

 

 معانی رمز آب

لنا من وجع»های بزرگ الهی در جهان طبیعت، آب است. قرآن کریم در آیۀ یکی از نعمت

  کند.(، عامل حیات همه چیز را آب معرفی می30)انبیاء: « الماء کل شیء حی

: فرمود: آب چه طعمی دارد؟ امام پرسید {در حدیثی می خوانیم که شخصی از امام صادق

طعم آب، طعم حیات و  .! قال الله سبحانه و جعلنا من الماء کل شیء حیطعم الحیا ،طعم الماء

هنگامی که  مخصوصاً. ای را از آب آفریدیمگوید: ما هر موجود زندهزندگی است! خداوند می

-ی مییسوزان به آب گوارا انسان در تابستان پس از یک تشنگی طولانی و ممتد در آن هوای

کند که روح و جان به برد، احساس میهای آب را فرو میرسد، موقعی که نخستین جرعه

خواهد ارتباط و پیوستگی زندگی و آب را با این تعبیر امام می ،شود، در واقعدمیده می کالبدش 
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 .زیبا مشخص کند

 کنند:جملاتی بیان میهایشان چنین و در نیایش صحیفه سجادیهدر  {امام سجاد

برها اکنندگان ابرها که چون بر و روان درود بفرست بر خازنان باران» 

افتند،  بانگ زنند، آواز تندرها به گوش رسد و چون ابرها از آن نهیب به راه

رگ هاى برف و تگها از درونشان بدرخشد. و بر آن فرشتگان که دانهآذرخش

آیند. و بر آن شود، فرود مىکه فرو مى بارانآیند و با هر قطره را از پى مى

تا فرو  هایندفرشتگان که نگهبانان خزاین بادهایند و آنان که موکلان بر کوه

ه ایشان ها را بها و پیمانه باراننریزند و آن فرشتگان که میزان و مقدار آب

 (.54: 1375)علی بن الحسین،  «اىآموخته

ایر و گونه که زمین ب، زنده کند همانتها را با روشنى حکمخداوند دل»

 (.717: 1382)ابن شعبه حرانی،  «تند زنده کند خشک را با باران

عنوان  شوند و از هر دو در قرآن بهوحی و باران هر دو توسط خداوند رحمان نازل می

انۀ او، بخش یاد شده است. قرآن کریم باران را آب پر برکت، نعمت الهی، نشرحمت و حیات

ر زمین و دسازی باران داند و به زیبایی، مراحل بارش، ذخیرهرحمت خداوندی و رزق الهی می

 احیای زمین توسط باران را مطرح ساخته است.

ناپذیرند. مفهوم تنزیل )وحی( به تعبیری جدایی -و به ویژه باران  -در قرآن، مفاهیم رحمت 

فرستادن است. تنزیل و باران را هر دو خداوند  ها افزود، که معنای لغوی آن فرورا هم باید بدان

شوند و از هر دو فرستد و در سرتاسر قرآن هر دو همچون رحمت وصف میرحمان فرو می

توان رود. پیوند این مفاهیم چنان نزدیک است که حتی میبخش سخن میچونان اموری حیات

گویی رحمت الهی با نفوذ در دهد تا گفت که باران جزء لازم وحی است که آن را امتداد می

جهان مادی به دورترین مرزهای آفرینش برسد. چشمه در نظام رمزهای قرآنی جایگاه بس مهمی 

دارد. برون جهیدن یک چشمه، به عبارت دیگر، ظهور مجدد آب نازل شده از آسمان که پنهان 

رود و عرفان راتر میشده بود، بر انکشاف ناگهانی واقعیتی دلالت دارد که از نمودهای ظاهری ف

ای را دارد که امکان وجود چشمهای تذکربرانگیز ما را وامینوشیدن از آن است. قرآن در آیه

که سخت گردید همانند سنگ های شما بعد از اینسپس دل»در نظر آوریم که از دل می جوشد: 
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شکافند ها میای از آنزند و پارههایی بیرون میها، جویتر از آن، چراکه از برخی سنگیا سخت

 (.87: 1391( )لینگز، 74شود )بقره: و آب از آن خارج می

یات، در حترین نماد شمرد، زیرا نزد او، مناسبابن عربی آب را از تجلیات حضرت حق می

ن یافته ترین زوایای عالم رسوخ کرده و راز حیات در آن سریاآب متمثّل است که به ظریف

ر یک جودات، آب، عنصر ازلی است و با درجاتی متفاوت در وجود هاست. چون در ترکیب مو

د. از نگاه جریان دارد. پس متناظر با هویت حق است که از خلال حرکت در همه چیز سریان دار

. در (55: 1391شو در آب، به معنی دانستن حقیقت وجود است )طهوری، وابن عربی، شست

یگرند و هر شود. آب و علم قابل تأویل به یکدده میلسان حدیث، تأویل آب به علم فراوان دی

 (.109:  1389اند، یکی حیات تن و دیگری حیات قلب )بهشتی، دو مایۀ حیات

هایی حوض کار برود، درکه در ساختار داخلی بنا بهآب در معماری اسلامی، بیش از این

ها ین حوضادارد. البته  های مختلف در حیاط ساختمان است، حضوربندیها و قالبکه با فرم

یک فضای  رفته است که علاوه بر تعبیهکار میدر فضایی داخلی با عنوان حوض خانه نیز به

طراحی  اصولاً شده است.کنندگی آب نیز استفاده میدلنشین با زیبایی بصری، از نقش خنک

ضا به ف حوض در معماری اسلامی، صرفاً به خاطر حضور آب است. لطافت و آرامشی که آب

ای ملائم ای مشهود است. آب با خاصیت روان و زلال خود و با صدبخشد، برای هر بینندهمی

 بخشد. نشدنی به روح مخاطبان خود میطبع خویش، طراوتی وصف

که  ای دلنشینآب با حضور لطیف خود در میانۀ صحن معماری اسلامی، علاوه بر جلوه

. آب هم رودت، حامل معانی عرفانی نیز به شمار میگر باغ بهشت در روح مخاطبان استداعی

وت ها را طراای لطیف است. آب با خنکای مطبوعش جانکننده، هم روان و هم آینهخنک

روح آشنایی را  آید، معانیرساند و دوباره فرود میای که آن را به اوج میبخشد و با فوارهمی

 شود.متذکر می

کند و هم تصویری یا خانه، که هم هوا را خنک می فوارۀ کوچکی در حیاط سنتی مسجد

کند، در نظر قدر طبیعی اسراف نمیآورد و در عین حال، در این منبع گراننواز به بار میچشم

های کاربردی یا جنبۀ اقتصادی آن مهم نیست هر فرد مسلمان شکوهی دینی دارد و فقط جنبه
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گر بازگشت به سوی های بالارونده را بیانتوان آب(.  از طرف دیگر، می68:  1389)نصر، 

گر حرکت در مسیری برخلاف عادت، بلکه بازگشت به مسیر سرچشمۀ آسمانی دانست، نه بیان

 (.Guenon, 2004: 332جاری و عادی خویش )

وه بر گون آب که علاشویم و خاصیت آینهدر بیان معانی آب، به مفهوم آینه نزدیک می

مایی که این نوار آن نیز سخن گفت و توان از جلوۀ آینهشود، میر میمعانی که بر خود آب ذک

جود حوض تواند به مرکز حیاط دست یابد، چون وبخشد. کسی نمیجلوه بر معماری اسلامی می

نیادی از که شش جهت ب -تواند این کانون را شود. همچنین کسی نمیمرکزی مانع از آن می

ص روی یکی از محورهای حیاط قرار بگیرد، اما اگر شخ پایمال کند. -شود آن منشعب می

ای را متوجه خواهد شد که ایوان و تصویر آن بر سطح آینۀ آب حوض، تصویر چلیپایی تازه

 جا نه دیگر مسطح، بلکه عمودی است.دهد که اینتشکیل می

-یمم مدرک معانی عمیق رحمت و علم، معمار مسلمان را به کاربرد آن در بنای خود مص

ن است. وار بودن آکند. علاوه بر این معانی، ویژگی که آب در حوض حیاط دارد خصلت آینه

ود خنویسد: آب با سطح مستوی هانری کربن ضمن پرداختن به موضوع تجلی عالم غیب، می

حقیقی در تتواند موضوع در مرکز باغ بهشت ایرانی سنتی، یا بهتر بگویم در مرکز مسجد، می

بی دور و های آوار تصویر سطوح وسیع کاشیوع تجلی عالم غیب باشد. آب آینهارتباط با موض

ور وطهکند. شب هنگام، نوبت گردآوری تصویر ستارگان است. غبر خویش را در خود جمع می

 شدن در آب برای لمس تصویر، همچون شکستن آینه عبث و بیهوده است. سطح صیقلی آب

 (.175:  1377در آن وجود ندارد )استیرلن، محل تجلی و ظهور است، اما تصویری 

در مرکز هندسی صحن یا محوطه، حوضی وجود دارد که آب آن جاری و همیشه تازه 

ی است. این حوض آینه آب است که در عین حال هم تصویر گنبد آسمان را که طاق واقع

نعکس د مهای هفت رنگ پوشاننده نماها را در خوگاه مثالی است و هم تصویر کاشیپرستش

بخشد. قق میگاه مثالی ملاقات آسمان و زمین را تحکند. از طریق این آینه است که پرستشمی

 جا در حقیقت نماد و مظهر مرکزیت را در خود متجلی کرده است. آینه آب در این

توان قرار گرفت، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر در محور با توجه به اینکه در مرکز حوض نمی
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توانیم در عین حال هم ایوان و هم تصویر معکوس آن را چهار ایوان قرار بگیریم؟ مییکی از 

در حوض مشاهده کنیم. اما این تصویر معکوس نتیجۀ تصویری بالقوه )مجازی( است که در 

وهلۀ نخست، انعکاس آن روی سطح صیقلی آب ایجاد شده است. حال این تصویر معکوس را 

 کنیم.منتقل میبه سطح علم مرایای عرفانی 

متألهین مکتب  انتقال تصویر از قوه و مجاز به فعل و واقعیت، همان اصل تأویل است که برای

ل و عالم یا عالم برزخ بین عالم معقو« اقلیم هشتم»سهروردی در حکم رسوخ به عالم مثال، 

ت و به ساجا که تصویر معنوی و متافیزیکی بر هر دریافت تجربی مقدم محسوسات است. از آن

ی فهماند، چراکه دهد، نمود آینه، بعد کامل چیز یا بنای واقع در آن جهان را به ما مآن شکل می

شکل  وشود. به همین طریق، شیوه ما به سوی درک و دریافت بعد معنوی تصویر رهنمون می

ما  کنند، بهحضور و وجود هر مفهوم معنوی در جهان، از طریق احجامی که حواس درک می

دینۀ تمثیلی عالم ترین مشود. دیدن چیزها در آینه، به حکم دیدن چیزها در هورقلیا، عالیا میالق

(. عالم 8:  1377یرلن، نمایاند )استمثال یا اقلیم هشتم است. آینه راه ورود به هورقلیا را به ما می

پدیدارشدگی  زگر نمودی امثال بستر تحقق دانشی است به نام علم مرایا و این علم مرایا بیان

لزات و معدنیات، گوید: جوهر مادی آینه، از نوع فنامد و میمی« نمود آینه»است که کربن آن را 

یگاه جوهر مادی تصویر نیست که تصویر حکم عرضی آن را داشته باشد. جوهر آینه فقط جا

ی ثالپدیدارشدگی تصویر است. تخیل فعال نمونۀ اعلای آینه است، جایگاه مظهریت صور م

سته است است. به همین دلیل، نظریۀ جهان مثالین با نظریۀ شناخت خیالین و نقش خیال همب

 (.87:  1384)شایگان، 

اسط یا وها یا در هر صیقلی دیگری، مثلاً آب صاف در این جهان ها در آینهظهور شکل

علق دارد. تکنند به این جهان ها منعکس میگیرد، زیرا هر شکلی که آینهجی، صورت میمیان

در  های واقعبدین قرار یک فلسفۀ آینه کامل خاص ایران شیعی وجود دارد که برای حوض

یعه، مسجد را کند. سمبولیسم متعالی عارفان شعمیقی برقرار می مرکز حیاط مسجد ایرانی معنای

 (.178:  1377کند )استیرلن، به صورت مدخلی حقیقی بر عالم مثال تلقی می
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 رمز آینه

-منعکس وان آینه را آبی دانست مصنوع دست انسان که تنها توانسته است از خاصیتتمی

توان کاربرد نمی وکنندۀ آب بهره ببرد. به بیان دیگر، کاربرد آینه فقط جنبۀ تزئینی خواهد داشت 

د تجمیع که خود آینه چه معانی را در خوخاص دیگری در معماری به آن نسبت داد. اما این

گر یانبهای مختلف تزئینات معماری و با صور مختلف، کارگیری آن در بخشبهکرده است و 

 چه مفهومی از نظرگاه اسلامی است، جای تأمل دارد.

خود آب  های آب تنها اختصاص بهبه بیان دیگر، آب منبع الهام آینه است، برخی ویژگی

ک سازه ایجاد ری به صورت یتوان در عناصر دیگدارد و قابل تقلید نیست، اما برخی دیگر را می

تواند به چه که آینه بکرد. ویژگی انعکاس آب، ملهم برای ساخت آینه است بنابراین هر آن

چه بیان سازد، اما چنانوضوح منعکس کند، آب نیز با لطافتی خاص به خود آن را منعکس می

رد. بنابراین حضور داشد، در معماری اسلامی آب بیشتر در صحن بیرونی و آینه بیشتر در اندرون 

ازد.آب سکند متفاوت از چیزی است که آب در حیاط بنا منعکس می چه که آینه منعکس میآن

ی بیرونی در حوض وسط ساختمان، به نسبت قرار گرفتن در زوایای مختلف، آسمان و گاه زوایا

یی بصری و کارگیری در فضای داخلی، علاوه بر زیباسازد، اما آینه با بهبنا را منعکس می

ا نشان دهد، رکه بتواند ساختار داخلی درخشندگی داخل بنا، با حضور در برابر آن بیش از این

 نمایاند.خود فرد را به او می

کند. در این داستان، شاه مولانا در داستان رومیان و چینیان، صفای آینه را صفای دل بیان می

ینیان قرار داد که استادی و مهارت خود را نشان تمام امکانات را در اختیار دو گروه رومیان و چ

ها تمام امکانات لازم را فراهم آوردند و رومیان هیچ چیز از شاه نگرفتند، بلکه درهای دهند. چینی

خانه را بستند و فقط به صیقل زدن در و دیوار خانه پرداختند. وقتی کار تمام شد، شاه به تماشای 

فریب بسیار خرسند و شادمان شد. سپس به های دلآن نقش کار نقاشان چینی رفت و از دیدن

ها را پس زدند و ناگهان پادشاه، که بدانجا رسید رومیان پردهسوی کارگاه رومیان رفت، همین

ها بر دیوار رومیان ها و تصاویر رنگین و زیبای چینیانگیزی دید. همۀ نقشصحنۀ رویایی حیرت

منعکس شده بود. شاه از دیدن این صحنه شوری خاص پیدا ای ای شکوهمند و افسانهبه گونه
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 کرد:

 زدندها میچینیان چون از عمل فارغ شدند      از پی شادی، دهُُل

 رُبود آن عقل را وقت لقِاها      میجا نقششه درآمد دید آن

 بعد از آن آمد به سوی رومیان      پرده را برداشت رومی از میان

 ردارها      زد برین صافی شده دیوارهاعکس آن تصویر و آن ک

 ربودجا بهِ نمود      دیده را از دیده خانه میجا دید، اینهر چه آن

 رومیان آن صوفیان اند ای پدر      بی ز تکَرار و کتاب و بی هنر

 هاها      پاک از آز و حرص و بخل و کینهاند آن سینهلیک، صیقل کرده

کینه رُفته و  های خود را از آز و حرص واند، سینها صیقل دادههای خود رولی اینان سینه

 اند.شسته

 عدد را قابل استآن صفای آینه، لاشک دل است      کو نقوش بی

ای مبدّل ا به آینهکه رومیان، دیوار خانه رگمان دل است، یعنی مراد از اینصفای آن آینه، بی

منتهایی ها و نقوش بیه اقتضای این صفا، صورتتواند باند، وصف صفای دل است که میکرده

 را نمایان سازد.

 صورتِ بی صورت بی حدِّ غیب      ز آینۀ دل دارد آن موسی به جیب

و دست اتابید به طوری که  {صورت عالم غیب، از آینۀ دل، بر موسیحدّ و بیصورت بی

 (.994: 1383درخشید )زمانی، بر گریبان خود کرد و دستش همچون خورشید می

کند، در نگاه او، این حکایت درآمد را ذکر می« پدیدار آینه»کربن برای آینه مفهومی به نام 

کند مراد از رومیان، طور که مولانا تصریح میاست. همان« پدیدار آینه»مناسبی برای فهم 

را به « ینهپدیدار آ»اند و با توجه به مفاد بحث ما، باید گفت اینان کسانی هستند که «صوفیان»

که « دو صد رنگ»زیرا «. رنگی رهی استاز دو صد رنگی به بی»دانند که اند و میکمال دریافته

گر کثرات عالم است، حاصل وحدت ذات خداوندی است. این ذات چونان ماه واحد وقتی بیان

رنگ آن بی شود، ولی در حقیقت خود ماه و نورافکند، البته دو صد رنگ پیدا میبر ابرها پرتو می

حد عالم صورت و بیرنگی مهی است(. بنابراین صورت بیاست )رنگ چون ابر است و بی
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شود، اما نه برای هر کس. در های عالم ما پدیدار میها و تعینها، رنگغیب، در پردۀ صورت

 حقیقت، غیب را در آینه دیدن، کار دل است و نیاز به قابلیتی ویژه دارد. 

 عدد را قابل استشک دل است      کو نقوش بیآن صفای آینه، لا

 حد غیب      ز آینه دل دارد آن موسی به جیبصورت بیصورت بی

 گرچه آن صورت نگنجد در فلک      آینه دل را نباشد، حد بدان

 کربن می نویسد:
ه کاین پدیدار، یک نوع کلی از درک عالم است. این شیوه به جای آن»

اقع وقرار دهد که از نظر ما واقعیت خام و متکاثف  آدمی را در محضر چیزی

افت، یبرداری از آن باید به ضرب و زور بر آن لبه تجربی است و برای بهره

. با دهددر عوض آدمی را در برابر اثبات تصویری که در آینه است، قرار می

ثبات اطور است وقتی کسی به قصد بریم و همینشکستن آینه راه به جایی نمی

خل کند، به داگری میصویر اختران که شب هنگام بر صفحۀ آب زلال، جلوهت

دهد یمرود تا چیزی از آن تصاویر عایدش شود. پدیدار آینه نشان آب فرو می

ر اند، ولی دهایی داشت که در عین حال که واقعیتوان شکلکه چگونه می

 (.24ـ23: 1394)کربن، « اندماده حلول نیافته

ت، بدین معنی د بتوان رمز آینه را گویاترین رمز این تقابل خاک و افلاک دانساز طرفی شای

 ای است برای دیگری:که هر یک از این دو صورت روبرو )حق و خلق(، در حکم آینه

 آینۀ جان نیست الا روی یار      روی آن یاری که باشد زان یار

ریده، ند، شاهدی که حق آفخداو« شاهد»پس مفهوم آینه، صورتی از مفهوم شاهد است و 

در  وچون با حق متحد شد، توحید باطنی تحقق پذیرد. در آغاز شاهد مظهر تجلی حق است 

خته است. پایان، مجنون آینۀ حق یعنی شاهدی که خداوند با مشاهدۀ او به مشاهدۀ خود پردا

ر معشوق اگگر منتهی درجۀ تجلی است، چون گونه عشق مجنون به اعتقاد صوفیه، نمایانبدین

اهد و ناظر شآینۀ عاشق است، متقابلاً معشوق نیز حسن او را تنها در دیده و نگاه عاشقی که 

 (.139ـ138: 1384تواند دید )ستاری، اوست می

داند، زیرا که در نظر او، به یک معنا گر میبورکهارت رمز آینه را به اندازۀ خود آینه روشن
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گونه وصف کرد: بازتاب مشهود توان اینقع به بهترین نحو میآینه، رمز رمز است و رمز را در وا

مثل و اعیان ثابته که با اصطلاحات صرفاً عقلی کاملاً قابل بیان نیست. آینه چیست که در آن، 

 -شود؟ نخست اگر به طبیعت بصری و تجسمی رمز ای هویدا مینمونهرمز همچون تصویر پیش

تر، یشیم، همان قوۀ خیال خواهد بود. اما در مفهومی گستردهبیند -در تقابل با مفاهیم انتزاعی 

نمایاند و در مفهومی باز رمز ذهن است که همچون قوه تمیز و شناخت، خرد صرف را باز می

تر، خرد خود آینۀ وجود الهی است. دل که مرکز وجود انسان است، باید صاف باشد تا گسترده

 (.283: 1384)بورکهارت،  بتواند نور را از روح الهی دریافت کند

 تواند عکسگون دارد و میاز طرف دیگر، این عالم عدم است و عدم خاصیتی آینه

کند مینهای وجود را در خود منعکس کند. آینه از آن جهت آینه است که اظهار وجود صورت

قرار ینه آروی بینید که روبهکنید، تنها عکس و صورت آن چیزی را میو وقتی در آن نظر می

بر صورت خود ای است که حق تعالی در برادارد. عرفا معتقدند این عالم عدم است، مانند آینه

 گرفته و عکس صورت او در آینه پدیدار شده است. عالم در حقیقت عکس صورت حق است

-ود و نمیشنمایاند، آینه به آن صورت متصف نمی(. صورتی که در آینه می67: 1389)بهشتی، 

ده است. آینه آن صورت است یا آن صورت در آینه است. بلکه آینه سبب ظهور او شگویند که 

ایشان ظاهر  اند حکم آینه دارند که وجود حق به احکامهمچنین اعیان ثابته که صور علمیه حق

عدومند و اند و همچنان مشده و به صورت ایشان نموده است و آن اعیان متصف به وجود نشده

اند ر شدهوجود ظاهر گشته است، موهم آن شده که مگر اعیان موجود و ظاهآثار اعیان که در 

رگز اقتضای اند و هکه آثار اعیان در وجود پیدا شده و اعیان بر عدمیت اصلی باقیو حال آن

 (. 122: 1381اند )لاهیجی، کنند و مربوب اسم باطنظهور نمی

ای در درک آن مطرح کرد چراکه  پایه توان نور را به عنوان مفهومدر بیان رموز آینه، می

درنگ به چیز دیگری اندیشید، چیزی که نسبت به آینه، باید بیرود، میوقتی از آینه سخن می

توان کارکرد آینه را تصور کرد. سخن از نور است که بیرون آینه بیرونی است، لیکن بی آن نمی

ست با صورت متبدل، که بر یک سطح گردد. در واقع، آینه شیئی ااست، ولی در آن منعکس می

رود، ساخته شده است. به وضوح، هر چه کار میصیقلی که برای انعکاس نور و ایجاد تصویر به
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تر تر باشد، تصویر کاملتر خواهد بود و هر چه آینه بزرگتر باشد، تصویر دقیقآینه صیقلی

ای زمینهکنم، یعنی وجود پساست. همچنین مایلم توجه شما را به جنبۀ دیگری از آینه جلب 

تاریک که حاجز و حاجب نور است. در فقدان این تاریکی، نور صرفاً بدون انعکاس یافتن عبور 

 (.1994خواهد کرد. بنابراین این تاریکی اساساً بخشی از تصویر و انعکاس است )فیض، 

ن برای تبیین این کرب پدیدار آینه همانند پدیدار نور و بلکه اساساً وجهی از پدیدار نور است.

شود تا هم کز میمتمر« معجزۀ اکتاو»و دیگری « هاتالار آینه»معنا، مخصوصاً بر دو نمونه، یکی 

شان انی و کارآمدیها با عوالم روحهای دو پدیدۀ دیدار و شنیدار و هم تطابق آنتطابق این نمونه

کرد که تماماً  وان تالاری را تصورترا در نمایان ساختن آن عوالم نشان دهد. به هر تقدیر، می

کی از یکه در کاری شده است و شیئی در میانۀ آن قرار دارد. تصویر شیء به محض آنآینه

ترین آینه و اگر ائینپشود. اگر در بالا باشد، تا ها تکرار میدرنگ در تمامی آنها بیفتد، بیآینه

ا چند آینه یر حقیقت، حضور آن را به یک یابد. ددر زیر باشد، تا بالاترین آینه انعکاس می

نهایت به نقطۀ  شود و درها تکثیر میتوان کرد. این حضور خود به خود به تعداد آینهمحدود نمی

یخ محمود شطور که یابد. همانگردد. در نهایت در همان آینۀ نخستین انعکاس میآغاز بازمی

 گوید:شبستری می

 رو بنگر ببین آن شخص دیگرای اندر برابر      دبنه آینه

 یکی ره بازبین تا چیست آن عکس      نه این است و نه آن شخص دیگر

 اند:در بیان حکمت این پدیدار گفته
نماید، صورت خیالی است که حضرت حق بدان که آن عکس که می» 

ود است بکه نُمود بیالمثل باشد بر آنجهت بندگان اظهار آن فرموده تا ضرب

تِ اشیاء ی که قابلیت فطری داشته باشند، به سبب آن نمودار به عدمیّ تا جماعت

 (.27ـ26: 1394با وجود نُمودی که دارند، راه یابند و مطلع گردند )کربن، 

حسن بصری از نخستین عارفان اسلام، جهان را در ارتباط با حق، با تصویر بازیافتۀ خورشید 

توانیم از تصویر بازیافته بفهمیم، از شیء میچه ما در سطح صاف آب قیاس کرده است. هرآن

اصلی ناشی شده است. اما شیء از بازتابش، مستقل و به مراتب برتر و بالاتر است. وجود آینه 

نفسه و بدون نور، شود. آینه فیتنها از طریق طبیعت انعکاس و قابلیت محض آن آشکار می
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 (.287: 1384ود ندارد )بورکهارت، نامرئی است و این بدان معناست که آینه فی نفسه وج

ای ههای اسلامی حضور دارد، نه به صورت آینههایی که در درون صحن معماریآینه

ها نیز با نظم کهتاند که همان تکهشکسته و تکههایی درهمایستاده و کامل، بلکه غالباً در هیبت

ان در برابر د ندارد تا حاضراند. بنابراین معمار مسلمان قصخاصی در کنار یکدیگر چیده شده

-دی با نفی شمایلتواند تا حدونما از خود مشاهده نمایند. شاید این مسأله میآینه، تصویری تمام

مایل را در شنگاری در اسلام نیز مرتبط باشد که معمار مسلمان درصدد است تا از جلوه یافتن 

امل خود اخل بنا با انعکاس کخواهد تا شخص در دبنای خود پرهیز کند. معمار مسلمان نمی

بهره باشد. یبخواهد تا از خاصیت بازتابی آن در داخل بنا مواجه گردد از طرفی هم معمار نمی

ها نیر بندی آنبرد و در ترکیبکار میتواند آن را در قطعات کوچک بهبنابراین تا جایی که می

 برد.از هندسۀ اسلامی بهره می

ذیرفته پن مراتب وجود و تعینات آن پابرجاست. کثرت، امری در نظریۀ وحدت وجود همچنا

بق وحدت دهد و بر طاست و این معنایی است که نوعی مابعدالطبیعه مستحکم بر آن گواهی می

ت شهود یا اصالت تجلی، همۀ آن موجودات متکثر، در عین وجود استقلالی خویش، خاصی

شود ، دیده میها نمایان استصورتی که در آنها، بلکه کنند و دیگر نه خود آنآینگی پیدا می

در « قیاستکلف، بیبی»های هستی قرار گرفته است، و آن صورت که در میانۀ این تالار آینه

هم حق آینۀ  بندد. هم انسان آینۀ حق وسازی و علیت، نقش میها، خارج از دایرۀ سببهمۀ آن

-لاقی مین و محسوسات با همۀ تجسدشان تانسان است. در این عالم، معقولات با همۀ تجردشا

ها بر آینۀ نشوند. این به دلیل انعکاس یافتن آیابند و ارواح، جسمانی و اجسام، روحانی می

رابر هم قرار که گویی دو آینه در بواحدی، یعنی همان آینۀ ارض ملکوت، عالم مثال است. چنان

 (.29: 1394شود )کربن، کس میگرفته باشند و صورتی که در هر یک است در دیگری منع

ای که در دیوارها و سقف بنا کار شده است قرار وقتی شخص در برابر هزاران تکه آینه

که هر کند، با اینهای آن را خود خطاب میبیند که همۀ تکهگیرد، خود را در یک تکثر میمی

عین حال، خود اویند. اگر های دیگر، خود او نیستند و در ها در انفصال با تکهکدام از آن تکه

تواند مفهوم وحدت در کثرت و کثرت در ها با تأمل بنگرند به وضوح میبیننده به این آینه
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 وحدت را لمس کند.

ز شماست، اید و نه غیر اعکس منعکس شده نه خود شمایید چون شما دور از آینه ایستاده

نه نگاه نید همزمان به چند آیتواچون آن، خود شماست نه کس دیگر. اگر تصور کنید که می

ا حدودی تها ببینید، تناقض وحدت و کثرت کنید و همزمان تصاویر منعکس شده خود را در آن

ا را منعکس شمار شخصیت شمشمار باشند و وجوه بیها بیشود. اگر تصور کنید که آینهحل می

 شود.کند، تناقض تقریباً حل می

و اشیاء عالم  ها چیزی جز مخلوقات؟ در این قیاس، آینهاندها چیستند و از کجا آمدهآینه

طح از تعین، سها متناظر با تجلی انعکاسات و حقایق الهی است. در نخستین نیستند که ظهور آن

ها به عنوان نکه در سطح دوم تعین، آشوند، حال آناین حقایق به عنوان شئون الهیه توصیف می

آینه را  نگرد، جرم(. کسی که در آینه می129:  1394ش، شوند )عکااعیان ثابته شناخته می

رار گرفته قکند که میان شخص و آینه تواند ببیند. صورت در این حال چون حایلی عمل مینمی

. خداوند در آینۀ بیندبیند، آینه را نمیکه در آینه خود را میشود. آنباشد و حجاب دیدۀ او می

بیند ا مییند. انسان نیز در آینۀ وجود خود، صورت خویش ربوجود انسان، صورت خویش را می

 (.220ـ219: 1385که همان صورت حق است )ابن عربی، 

در داستان  طور کهکند )همانکربن برای دریافت این پدیدار، شرط صفای باطن را مطرح می

داری منوط ر، آینهرومیان و چینیان نیز به آن اشاره شد(. در نظر او، پدیدار آینه و به عبارت دیگ

دل را برای حکمت کسانی چون ملاصدرا به صفای باطن است. به همین دلیل، کربن مومنان ساده

فرض بر این است « پدیدار آینه»داند. در موضوع و ابن عربی، مستعدتر از متکلمان اهل جدل می

ر ادراکات شود، صرف یک ادراک در کناکه نوع و نحوۀ ادراکی که در مورد آینه حاصل می

بشر از عالم غیب است.  دیگر نیست، بلکه این پدیدار، الگوی ادراک حقیقی و حقیقت ادراک

شوند و بسیاری از افراد که به هر دلیل قابلیت لازم بنابراین مظاهر حق، برای همۀ افراد عیان نمی

شوند، ردار میها برخومانند و کسانی هم که از آنها محروم میرا ندارند، در همۀ عمر از آن

ها یکسان نیست. معنویتی که بر پایۀ حضور و ظهور عالم غیب در جان و جهان شان از آنبهره

پدیدار »ملتزم است. در حقیقت « پدیدار آینه»آدمیان استوار باشد، معنویتی خواهد بود که به 
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به دین و به عنوان پدیداری متعلق « پدیدار وحی»و به طور کلی « کتاب قدسی/ متن آسمانی

به عنوان مبنایی مابعدالطبیعی )فلسفی( برای این پدیدارشناسی یا « پدیدار آینه»الهیات را در پرتو 

تالار »اند به اعتقاد کربن، المحجوب دینی است. عالم مثال را به عنوان آینۀ عوالم گفتهکشف

عالم موجود است، در چه در یک مثالی از نسبت میان عوالم است. آن« معجزه اکتاو»و « هاآینه

شود. در فهم این معنا باید به دو مطلب عنایت داشت. یکی های دیگر نیز نمایان میآینۀ همۀ عالم

شود و آن هم نه بر جان هر انسانی، بلکه بر جان خواصی که این حقیقت بر جان آدمی عیان میاین

هایی را ذوالعینین ی، چنین انسانها است. در عرفان اسلامها و البته به قدر قابلیت آناز انسان

دانند که حق تعالی آینۀ اشیاء است و به خوانند. زیرا اینان به یک نظر می)دارای دو چشم( می

 (.32ـ27: 1394اند )کربن، کنند که اشیاء آینه حقنظر دیگر مشاهده می

ب در یک آای از انعکاس دارند، اما هر چند آینه و آب در معماری اسلامی، هر دو جلوه

ای هکند و آینه یکپارچگی را به تکهسطح گسترده، یک کلیت و یکپارچگی را منعکس می

شاره کند کند. شاید چون قرار است آب در معماری اسلامی به نمودی الهی امختلف تقسیم می

د این رموز بر ساز خود انسان است، باید خود او را نیز به نمایش بگذارد، هرچنو آینه که دست

 ید.گری روشن نخواهد شد و صفای باطن باید داشت تا به حقیقت معانی آن رسر نظارهه

 

 نتیجه

رمزی  اند و برای هر یک معانیآب و آینه بسیار در اشارات عرفان اسلامی مطرح شده

ه عنوان رمز گیری از آب بفراوانی در منابع اسلامی ذکر شده است. معماری اسلامی برای بهره

ه فضا و بهای منحصر به فرد آن در لطافت بخشیدن الهی و استفاده از ویژگی رحمت و معرفت

کند یکند و آن را در وسط صحن بیرونی طراحی مکنندگی آن، فضای حوض را تعبیه میخنک

ای گانش دریچهکنندها شود و هم برای روح و جان نظارهکنندۀ باغ بهشتی بر انسانتا هم تداعی

 ید.به رموز عرفانی بگشا

کنندگی که از آب گرفته است، در درون ساختمان حضور پیدا آینه با خصلت انعکاس

هایی کنار هم است. آینه کند، اما حضور آن نه در یک سطح یکدست، بلکه به صورت تکهمی
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بخشد و هم بار مفاهیم بسیاری را در معماری اسلامی هم نمایی درخشنده به فضای اندرونی می

کشاند. آینه، رمز حضور اند، با خود به داخل بنای معماری میبر آن ذکر کرده که عرفان اسلامی

حضور شاهدی که بر آن بنگرد مفهومی نخواهد داشت، بنابراین شاهد و مشهود است که بی

بیند، نه خود او بلکه جلوۀ الهی است و همچنین خداوند در آینۀ چه انسان در برابر آینه میآن

گر های آینه در برابر بینندۀ خود به بهترین نحو بیانکند. همچنین تکهه میانسان خود را نظار

مفهوم وحدت در کثرت است. معمار مسلمان آینه را در اندرون کالبد معماری خود به کار 

برد تا انسان در برابر آن نه خود، بلکه خدا را ببیند و آب را در وسط صحن بیرونی جای می

ۀ آسمان و عالم مثالی شود که دریافت آن برای هر مخاطبی ممکن نیست کننددهد تا انعکاسمی

 طلبد تا از ظواهر آن عبور کند و به عمق معانی آن برسد. و دل مستعد و صفای روح می
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